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Abstract
Before the Second Vatican Council, the Catholic Church did not systematically address the 
issue of social justice, often emphasizing individual justice influenced by Paul’s teachings and 
its theological implications. In ancient times, justice was seen not only as a process based on 
obedience but also as involving social dimensions. Jesus emphasized that justice was a prerequisite 
for entering the divine kingdom, indicating that justice is not solely individual. However, Paul 
highlighted individual justice obtained through belief in Christ and divine grace. Consequently, 
after Paul, social justice did not hold significant importance in Christianity. During the Middle 
Ages, Thomas Aquinas proposed a rational approach to justice in his theology. From the nineteenth 
century, particularly in the twentieth century, events in Christianity prompted the Catholic Church 
to reclaim its identity and focus on social and justice-oriented issues. Social demands such as 
workers’ rights, theories developed by modern Catholic theologians, the adoption of an academic 
approach to social ethics, and the emergence of liberation theology in Latin America contributed 
to the formation of the social justice doctrine within the Catholic Church.
Keywords: social justice, Catholic Church, Catholic social teachings, Second Vatican Council, 
liberation theology.
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چکیده
تا قبل از شـورای واتیکان دوم، بحث عدالت اجتماعی به شـکلی نظام‌مند در کلیسـای کاتولیک مطرح 
کید می‌شد. عدالت  نبوده است و غالباً تحت تأثیر تعالیم پولس بر عدالت فردی و معنای الهیاتی آن تأ
در عهد قدیم افزون بر اینکه فرایندی مبتنی بر اطاعت دیده می‌شد، ناظر به جنبه‌های اجتماعی هم 
بـود. حضـرت عیسـی )ع( عدالـت را شـرط ورود بـه ملکـوت دانسـت و این بدان معناسـت که عدالت فقط 
کید می‌کند که به واسطه ایمان به مسیح و از طریق فیض  جنبه فردی ندارد؛ اما پولس بر عدالت فردی تأ
حاصل می‌شـود. به همین دلیل عدالت احتماعی بعد از پولس جایگاه چندانی در مسـیحیت ندارد. در 
کویناس رویکرد عقلی به عدالت مطرح می‌شـود و از قرن نوزدهم  دوره قرون وسـطا، در الهیات توماس آ
به‌ویژه در قرن بیستم، وقایعی در مسیحیت رخ می‌دهد که کلیسای کاتولیک به‌تدریج برای بازیابی هویت 
خود، به مسائل اجتماعی و عدالت‌محور سوق پیدا می‌کند: مطالبات اجتماعی از جمله حقوق کارگران، 
کادمیـک به اخالق اجتماعی و ظهور  نظریه‌پـردازی الهی‌دانـان کاتولیـک در دوره مـدرن، اتخـاذ رویکـرد آ
الهیات رهایی‌بخش آمریکای لاتین، موجب شکل‌گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک شد.
کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی، کلیسای کاتولیک، تعالیم اجتماعی کاتولیک، شورای واتیکان دو، الهیات‌ 

رهایی‌بخش.
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مقدمه

مفهـوم عدالـت در مسـیحیت از آغـاز کـه فرقـه‌ای جداشـده از یهودیت محسـوب می‌شـد تا 

نگاهی که پولس به آن داشت و تا آغاز وقایع عصر مدرن و چاره‌جویی مسیحیت کاتولیک 

برای بازسـازی هویت و جایگاه خود در جامعه، تغییراتی را تجربه کرده اسـت. شـاید اکنون 

بتوان نتیجه این دگرگونی‌ها را در رویکرد کلیسای کاتولیک به عدالت اجتماعی و رسالتی 

یافت که کلیسا در برابر آن برای خود و جامعه ایمان‌داران تعریف می‌کند. 

رویکـرد کلیسـای کاتولیـک بـه عدالت با دو نگاه متفاوت قابل بررسـی اسـت: الـف( رویکرد 

الهیاتـی کـه عدالـت را امـری اخلاقـی، مسـاوی بـا عشـق )رحمـت( می‌دانـد و برآمـده از عهـد 

جدید و الهیات پولسی و تحت تأثیر معنای الهیاتی عادل‌شمردگی )Justification( است 

که معنایی متفاوت با عهد قدیم به خود گرفته است. ب( عدالت با رویکرد عقلی که بیشتر 

پس از شورای واتیکان دوم و در قالب عدالت اجتماعی شکل گرفته است.

ع(  پژوهـش حاضـر بـا مفهـوم عدالت در عهد قدیم آغاز می‌شـود و با نگاه حضرت عیسـی )

به این مفهوم و تغییر رویکرد پولس به آن ادامه می‌یابد؛ سپس به مفهوم عقلی عدالت و به 

کویناس و مکتب نوتومایی پرداخته می‌شـود تا زمینه‌های شـکل‌گیری  طور خاص دیدگاه آ

عدالـت اجتماعـی در کلیسـای کاتولیـک بـا بررسـی مطالبـات اجتماعـی، گسترده‌ترشـدن 

مسـائل اخلاقی بعد از شـورای واتیکان دوم و نقش الهیات رهایی‌بخش در آن روشـن شـود و 

درنهایت مفهوم عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک تبیین می‌شود.

1.م فهومع دالتع رد هدق دیم

صدیـق  یـا   )Tzedek( زدیـک  واژه  می‌شـد:  گرفتـه  عدالـت  معـادل  واژه  دو  قدیـم  عهـد  در 

)ṣəḏāqāh(1 و دیگـری واژه )mišpāṭ(2 کـه معمـولاً ایـن دو در کنـار هـم قـرار می‌گیرنـد. تحقـق 

عدالت در وهله نخست مبتنی بر اطاعت از دستورهای خداست و افزون بر آن ناظر به امور 
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یـد انصاف و عدالت،  اجتماعـی اسـت، بـرای نمونـه در عاموس )24:5( آمده اسـت: »بگذار

)justice( مثـل آب و راسـتی )righteousness( ماننـد نهرهـای همیشـه روان جـاری شـود«. از 

نظـر عامـوس، خداونـد به‌روشـنی افـزون بـر عدالت پرهیزكارانه )راسـتی(، عدالـت اقتصادی 

- اجتماعـی را نیـز می‌خواهـد؛ یعنـی عهد قدیم افـزون بر اصلاح فـرد، خواهان اجرای عملی 

.)Thorsen, 2020, p: 140( عدالت نیز است

»زدیــک« کلمــه‌ای عبــری اســت کــه اگرچــه مفهــوم آن در عهــد قدیــم به‌روشــنی تبییــن نشــده 

اســت، می‌تــوان معنــای آن را از نمونه‌هــای به‌کار‌رفتــه در عهــد قدیــم اســتنباط کــرد. »زدیــک« 

در جامعــه اولیــه یهــود از چنــان اهمیتــی برخــوردار بــود کــه حتــی خــدا نیــز بــه آن متصــف 

می‌شــود. »زدیــک« در جایــگاه آرمانــی دینــی بــر سیاســت تأثیــر داشــت و بــه نــام آن، رهبــران 

دینــی حــق انتقــاد از عملکــرد صاحبــان قدرت را داشــتند. بــا این وصف، عدالــت و انصاف 

اوج نظــم اخلاقــی در اجتمــاع محســوب می‌شــد و بــر ارزش‌هــای رحمــت و فروتنــی مقدم بود 

.)M. Colecchi, D.Min, www.usccb.org( 3)8 :6 میــکا(

بسـیاری از آیات در عهد قدیم دربارۀ چگونگی پیشـبرد عدالت، چه در مورد ارتباط افراد با 

یکدیگر و چه ارتباط فرد با جامعه و حتی خارج از جامعه یهود صحبت کرده است )لاویان، 

34:19؛ تثنیـه، 19:10 و 24: 19-22(؛ بـرای نمونـه احکامـی کـه در کتـاب مقـدس عبـری تحت 

عنوان سال یوبیل آمده، برنامه‌ای برای معافیت بدهی در راستای عدالت اجتماعی ترتیب 
داده است )لاویان، 25: 8 - 17(.4

یهودیت در جایگاه یک دین، در حکومت نیز آیین ملی - سیاسی به شمار می‌آمد؛ دقیقاً 

همین دولت دینی به انبیا و رهبران کاریزماتیک دینی، مقام و قدرت سیاسی می‌بخشید. 

پیامبران به عنوان نمایندگان شریعت، به دلیل قانون اساسی یهود )یعنی عهد( و به نام یهوه 

می‌توانسـتند بـه طـور قانونـی عدالـت را مطالبه کننـد. اگرچه یهودیـان در زمـان حکومت روم 

این امتیاز مشروطه را از دست دادند؛ اما مسیحیان اولیه هرگز در وهله نخست آن را توسعه 
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کمان نبودند؛ زیرا هرگز قدرت قانونی برای این کار  ندادند. آنها قادر به مطالبه عدالت از حا

را نداشتند. اعضای این فرقه جدید دینی یعنی مسیحیان اولیه، بر خلاف یهودیان در درجه 

 Schoenfeld, 1989,( نخست از میان بردگان و صنعتگران طبقه پایین و مستضعفان بودند

Vol. 30, No. 3, p: 236-244 (؛ بـا ایـن وصـف وقتـی بـه سـراغ عهـد جدیـد می‌رویـم، برخالف 

ارجاع‌هـای بی‌شـمار بـه اهمیـت عدالـت در عهـد قدیـم، شـاهدیم عدالـت در جایـگاه یـک 

آرمان در نوشته‌های متعارف اولیه مسیحیان گنجانده نشده است و آن تعهد به عدالتی که 

در عهد قدیم مشهود است، دیده نمی‌شود. 

2.مفهومع دالتع رد هدج دید

2-1.ع دالتا ز نظ رحضرتع یس ی)ع(

بـه دو نـگاه متفـاوت از عدالـت در عهد جدید می‌توان اشـاره کـرد؛ نگاهی برآمده از رفتارها و 

ع( و نگاه دیگر برگرفته از الهیاتی است که پولس آن را تبیین می‌کند.  گفتارهای عیسی )

ع( در موعظــه بــالای کــوه از عدالــت و ســختی‌هایی ســخن می‌گویــد کــه بــه دنبــال  عیســی )

کیــد می‌کنــد انبیــای پیشــین نیــز در راه اجــرای عدالــت جفــا کشــیدند )متــی، 5:  دارد و تأ

ع( همچنــان در خصــوص  6-12(؛ ایــن ســخن شــاهدی بــر آن اســت کــه رویــه عیســی )

عدالت‌طلبــی شــبیه ســنت دیگــر پیامبــران بنی‌اســرائیل اســت. نکتــه قابــل تأمــل اینکــه 

 )righteousness( ــتی ــتی و درس ــه راس ــت )Justice( و گاه ب ــه عدال ــا ب ــه در اینج ــه‌ای ک کلم

معنــا می‌شــود، از واژه یونانــی »dikaiosuné« گرفتــه شــده اســت. اگرچــه ممکــن اســت پیروان 

ــه  ــال اینک ــا احتم ــوند؛ ام ــت ش ــز آزار و اذی ــان نی ــتی و صالح‌بودن‌ش ــل درس ــه دلی ــی ب عیس

آنهــا بــه دلیــل طرفــداری از عدالــت تحــت آزار و اذیــت قــرار بگیرنــد بیشــتر اســت؛ ایــن 

آیــات بــه نوعــی بیان‌کننــدۀ تــاش بــرای اصــاح و تغییــر در راســتای تحقــق عدالــت اســت 

.)Hornsby-Smith,2006, p: 474; also see: Thorsen, 2020, p:140-141(
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ع( در بخش دیگری از موعظه بالای کوه، جستجوی ملکوت خدا و عدالت را در کنار  عیسی )

کید می‌کند مردم به مشیت الهی اطمینان کنند و نگران دغدغه‌های  هم قرار می‌دهد و تأ

روزمره نباشند و در ابتدا ملکوت خدا و عدالت نجات‌دهنده او را بطلبند )متی، 6: 33(. 

ع( دربارۀ اعلان و فراخوان جستجوی ملکوت به شاگردانش می‌دهد،  توضیحی که عیسی )

 Hornsby-Smith, 2006,بیان‌کنندۀ بُعد اجتماعی محکم و قاطع آن است )لوقا، 7: 20-26؛

ع( شـرط ورود بـه ملکـوت خـدا را در قالـب عدالـت اجتماعـی و بـا توصیه به  p49(. عیسـی )

اسـتفاده صحیـح از ثـروت و توجـه بـه افـراد ضعیـف و آسـیب‌پذیر اعلام می‌کند )متـی، 25: 

.)UKEssays,November 201831 - 40 و 19: 21-22؛

ع(  بنابراین از عدالت در جایگاه ویژگی ذاتی ملکوت خدا نام برده می‌شود؛ عدالتی که عیسی )

ع( دربارۀ تورات می‌پرسـند، او ضمن  از آن نام می‌برد، از جنس عمل اسـت. وقتی از عیسـی )

کید بر آن، شـرط ورود به ملکوت آسـمان را چیزی فراتر از عدالت کاتبان و  تصدیق تورات و تأ

« که عمیق‌تر از  فریسـیان می‌داند )متی، 5: 17-20(. این سـخن اشـاره دارد بر »عدالتی کامل‌تر

شریعت است و از آن فراتر می‌رود )Hornsby-Smith,2006, p: 53(. تفسیر کلیسای کاتولیک 

ع( چیزی متفاوت از »انصاف«  بر آن این است که مفهوم عدالت )justice( از دیدگاه عیسی )

)fairness( است؛ همان‌طور که تمثیل کارگران در تاکستان )متی، 1: 16 - 20( نیز این مسئله را 

ع( بخشی از پرورش و  روشن می‌سازد. از دیدگاه کلیسای کاتولیک، عدالت موردنظر عیسی )

ع( در تعالیم خود به آن اشاره  پالایش اخلاق یهودی - مسیحی است؛ همان‌طور که عیسی )

می‌کند؛ از این‌رو به »چشـم در مقابل چشـم« )خروج، 21: 24( حکم نشـده اسـت، بلکه گفته 

شـده »رخسـاره دیگر را نیز بگردان«. از این حکم با عنوان راهی برای مقابله با بی‌عدالتی‌ها از 

طریق نافرمانی مدنی و روش‌های غیرخشونت‌آمیز یاد می‌شود. حکم دوست‌داشتن دشمنان 

نیز بخشی از پالایش اخلاق یهودی - مسیحی دانسته می‌شود )متی، 5: 38 - 41؛ متی، 14:6 

.)140 :Hornsby-Smith, 2006, p: 112,122; also: Thorsen, 2020, p15؛ -
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ع(، نخسـت متوجه بازگشـت بنی‌اسـرائیل به آرمان عهد قدیم بود که  پیام محوری عیسـی )

منجر به دگرگونی تمام ساختارهای انسانی به سوی عدالت و حقوق فقرا و منکوبان می‌شد 

)مرقـس، 27:2(. لازمـه تجدیـد ایـن عهـد، تغییـر قـوم بـرای آرمـان عهـد و بازسـازی و دگرگونـی 

سـاختارها و نهادهـای اجتماعـی - سیاسـی بـرای تحقـق عدالت بـود؛ نمونـه‌ای از آن مبارزه 

بـا تبعیـض جنسـیتی )یوحنـا، 4: 7 - 11؛ 29: 1 - 45؛ 12: 1 – 3؛ 20: 11 - 18( و مخالفـت 

عیسی با مقامات معبد است )Matthew 21: 12-13(. این مسئله همان جایگزینی ارزش‌ها 

و ساختارهای ملکوت خدا به جای ارزش‌ها و ساختارهای غالب جامعه است. بعدها در 

کلیسای کاتولیک از ارتباط ملکوت خدا و عدالت در تلاش برای برقراری عدالت در زمین 

 .)Hornsby-Smith, 2006, p: 141,54 استفاده شد )سرور و امید: 72؛

2-2.ع دالتا ز نظ رپولس

برداشت دیگری از عدالت که در عهد جدید می‌توان یافت، برآمده از دیدگاه پولس است. 

عدالت، ارزشی که در عهد قدیم و به‌ویژۀ میان تعالیم انبیا غالب است و در عهد جدید نیز 

ع( قابل ردیابی است، در نگاه متفاوتی که پولس ارائه می‌دهد، با  در گفتار و رفتار عیسی )

گاپه )agapae(، یعنی عشق جایگزین شده است. آ

آرمان عدالت در عهد قدیم یکی از ارزش‌های متعالی دینی بود که به عنوان مکانیزمی قانونی 

برای مخالفت با قدرت حاکمه و وضع موجود عمل می‌کرد؛ درحالی‌که شرایط اجتماعی - 

تاریخی در عهد جدید به گونه‌ای منجر به حذف این آرمان از مسیحیت شد. اصطلاحی 

کـه در عهـد قدیـم معـادل  Tzedekبـود، در سـخنان پولـس بـا عنوان نتیجه ایمان به مسـیح و 

»موهبـت رایـگان فیـض« )free gift of grace( توصیـف می‌شـود. ایـن تغییـر معنـا مربـوط بـه 

تعریـف پولـس از عدالـت خداونـد اسـت و همان دیدگاهی اسـت که پولس رد شـریعت را با 

آن توجیه می‌کند )رومیان، 4:25؛ غلاطیان، 25:3(. درنتیجه معرفی ایمان به جای عمل، در 
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جایگاه هسته اصلی این ارزشِ جدید دینی، مفهوم عدالت به عنوان هنجاری که روابط بین 

افراد و انسان و خدا را هدایت می‌کند، از بین رفته است و به جای عدالتی که در عهد قدیم 

به عنوان یک فرایند و ویژگی سیستم دیده می‌شود، اکنون بر عدالت از طریق ایمان به عشق 

کید شده است؛ خصوصیتی که بیش از آنکه در نظام اجتماعی وجود  گاپه( تأ بخشنده )آ

 .)Schoenfeld, 1989, Vol. 30, No. 3, p: 236-244( داشـته باشـد، در فـرد مؤمـن وجـود دارد

شاید به همین دلیل در مسیحیت در مقابل واژه عدل، از واژه گناه یا فساد استفاده می‌شود 

و حال آنکه نقطه مقابل عدل، ظلم است؛ ضمن آنکه ظلم نگاهی سیستمی دارد، اما گناه 

نگاهی فردی. به این ترتیب با نادیده‌گرفتن مفهوم سابق عدالت که با انتقاد از قدرت حاکمه 

گاپه، ایدئولوژی  همراه بود، چالش مستقیم اقتدار و قدرت رم برطرف می‌شد و جایگزینی آ

 Schoenfeld,( را ارائه می‌داد که در جایگاه مکانیزمی یکپارچه در جوامع مسیحی عمل کند

.)1989, Vol. 30, No. 3, p: 241

پولس به‌روشنی در نامه خود به غلاطیان )غلاطیان: 3( اشاره می‌کند شریعت )و همچنین 

عدالـت( فقـط مـورد نیـاز افـراد متعهـد بـه راه‌هـای نفسـانی اسـت؛ درحالیك‌ـه ایمان و عشـق 

ضـرورت عدالـت را كاهـش می‌دهـد. اختالف بیـن تعهـد بـه عدالت و عشـق نیز این اسـت 

کـه اولـی حـق انتقـاد از قدرت را حق مشـروع اعضای جامعه می‌داند؛ درحالی‌کـه مورد دوم بر 

تسلیم در برابر قدرت یا دست‌کم همان‌طور که پولس اظهار داشت بر نرمش، حسن نیت و 

کید می‌کند )رومیان: 13(. قدرت‌نداشتن مسیحیان اولیه سبب شد آنها برخلاف  اعتدال تأ

یهودیـت، اجـرای عدالـت را نادیـده بگیرنـد و بـه جـای نگرانـی بـرای تحقق فـوری عدالت در 

، ایـده قصـاص، اسـتفاده از قـدرت و داوری را بـه خـدا در  ایـن دنیـا، بـا تمرکـز بـر دنیـای دیگـر

گاپه( را جایگزین  سرای دیگر منتقل کنند و در این جهان، به جای عدالت، آرمان عشق )آ

کنند. درنتیجه برای افرادی که قدرت کنترل سرنوشت خود را ندارند و خود را بدون قدرت 
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می‌داننـد، روابـط بیـن فـردی تابـع ارزش عشـق می‌گـردد و اخالق در دیـن محـدود بـه اخالق 

فردی می‌شود و رهبران دینی را از پیگیری قانونی انتقادات اجتماعی و سیاسی باز می‌دارد 

)Schoenfeld, 1989, Vol. 30, No. 3, p: 243(. این همان میراثی است که پولس از آن زمان 

کید بر جنبه انفرادی در مسیحیت به جای گذاشته است. برای تأ

3.یور کع درقب یلهع دالت

کلیسای کاتولیک در قرن نوزدهم در واکنش به مکاتب فلسفی جدید، مقرر کرد الهیات و فلسفه 

کویناس باشـد. این تبعیت شـامل الهیات اخلاقی  کاتولیک مبتنی بر نظام فلسـفی توماس آ

کویناس عدالت در جایگاه یکی از  کویناس هم می‌شد )مفتاح، 1393: ص 105(. از دیدگاه آ آ

فضایل اصلی، به معنای داشتن عزمی راسخ در دادن حق به صاحب حق است و در تعالیم 

.).Aubert, A.Boileau, 2003, P: 2-4( اجتماعی و جامعه باید به مسئله عدالت توجه شود

خـاص  عدالـت  تمایـز  می‌کنـد:  متمایـز  یکدیگـر  از  را  عدالـت  نـوع  چنـد  کوینـاس  آ

)particular( و قانونـی )Legal( یـا عـام )general( از یک‌سـو و تمایـز بیـن عدالـت مبادلـه‌ای 

. عدالـت قانونـی یـا عـام در  یعـی )distributive( از سـوی دیگـر )commutative( و عدالـت توز

درجـه اول فضیلـت شـهروند بـه شـمار می‌آیـد کـه بـه موجـب آن، فـرد رفتـار خـود را بـه سـوی 

کویناس،  منافـع عمومـی و خیـر مشـترک جامعـه )common good( هدایت می‌کنـد. از نظر آ

اقتـدار سیاسـی دولـت بایـد خیر مشـترک جامعـه را ترویج کند و قوانینی که توسـط این مقام 

صادر می‌شود، باید اعضای آن جامعه را به سوی منافع عمومی و خیر مشترک سوق دهد؛ 

بـا ایـن وجـود ارتقـای منافـع عمومـی از طریـق عمل به فضیلـت عدالت بر عهـدۀ همه اعضا 

 Article   in   Logos a Journal of Catholic Thought and(( و سـازمان‌های جامعـه اسـت

.)Culture, 2020, p: 28; (Aquinas, Q91 a1, p1332
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کویناس در باب عدالت خاطرنشان  کتاب تعالیم کلیسای کاتولیک با استفاده از دیدگاه آ

می‌سـازد کـه می‌تـوان بیـن چنـد گونـه عدالـت تمایـز قائـل شـد: »بیـن عدالـت معاملاتـی کـه 

مبادلات بین افراد را برحسـب احترامی مؤکد به حقوق آنها تنظیم می‌کند و عدالت قانونی 

کـه ناظـر برحـق منصفانـه جامعـه بـر شـهروندان اسـت و عـدات توزیعـی کـه حـق شـهروندان 

بـر جامعـه را متناسـب بـا سـهم‌ها و نیازمندی‌هـای آنـان تنظیـم می‌کند«)تعالیـم کلیسـای 

کاتولیـک، 1393، بنـد: 2411(. 

نکتـه قابـل ذکـر اینکـه مفهـوم عدالـت در کتـاب مقـدس همـان معنـای عدالـت بـه معنـای 

فضیلـت از منظـر فیلسـوفان نیسـت، بلکـه بـه شـیوه و کیفیـت عدالـت خـدا در برابر انسـان 

فهم می‌شـود؛ از این‌رو عدالت خدا نقطه عزیمت اندیشـه‌ورزی در باب عدالت محسـوب 

می‌شـود. عدالـت خـدا از رحمـت او جدا نیسـت. عشـق و عدالت خـدا در تضاد با یکدیگر 

کویناس، عدالت خدا مسبوق بر رحمت اوست و  نیستند و مکمل هم هستند. بنا به گفته آ

بنای عدالت بر رحمت استوار است )summa, theo.Iq.21.a4c(. به نظر توماس در صورتی 

عدالت و صلح بین مردم با دسـتور برقرار خواهد شـد که عشـق میان آنها ریشـه یافته باشـد 

 dilectio( »؛ بـه همیـن دلیـل او از اصطالح »عشـق اجتماعـی)summa gentiles III 130(

socialis, social love( استفاده کرد )De caritate, a.9(؛ عبارتی که امروزه در ارتباط نزدیک با 

عدالت اجتماعی )social justice( به کار گرفته می‌شـود؛ برای مثال در بخش‌نامه در سـال 

چهلم )( Quadragesimo anno توضیح داده شده است که عدالت اجتماعی در نهادهای 

دولتی و اجتماعی نفوذ می‌کند؛ اما عشق اجتماعی باید در جایگاه روح این نظم عمل کند 

 .)Cardinal Höffner, journals.sagepub.com(

کیـد بـر رویکـرد عقلـی، بـه  کوینـاس اولیـن الهی‌دانـی اسـت کـه بـا تأ معلـوم می‌شـود تومـاس آ

عدالـت و نیـز توجـه بـه قانـون طبیعـی تا حـدودی بـه مفهوم عدالـت اجتماعی توجه داشـته 

اسـت؛ امـا تـا پیـش از قـرن نوزدهـم در جهان مسـیحیت همچنان بحـث عدالت اجتماعی 



 در کلیسای کاتولیکی اجتماعت آموزه عدالی‏گیرلچگونگی شک /  115

کید بیشـتر بر عدالت فردی بوده اسـت و به‌تدریج  چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت و تأ

کاتولیـک بـه مسـئله عدالـت  کلیسـای  مجموعـه شـرایط و عواملـی موجـب توجـه بیشـتر 

اجتماعی شده است.

4. زمینه‌های شک‌لگیریومآ زهع دالتجا تم رد یعاکلیسای کوتالیک 

4-1.اطم لباتجا تمیعا

کلیسای کاتولیک بحث عدالت اجتماعی را ذیل تعالیم اجتماعی خود پی می‌گیرد و آن 

را فضیلتی اخلاقی می‌داند؛ از این‌رو برای فهم زمینه‌های شکل‌گیری عدالت اجتماعی در 

یـج وارد ایـن مباحث کرده  کلیسـای کاتولیـک بایـد شـرایطی را بررسـی کـرد که کلیسـا را به‌تدر

اسـت. تعالیم اجتماعی کلیسـای کاتولیک قدمتی کمتر از صد سـال دارد و بعد از شـورای 

واتیکان دوم و با توجه خاص کلیسا به مسائل دنیای سکولار برای بازیابی جایگاه و هویت 

خـود در عصـر مـدرن اهمیـت یافتـه اسـت. شـاید نقطـه آغـاز دقیقـی بـرای تحـول کلیسـای 

یـج و  کاتولیـک و ورود آن بـه مباحـث اجتماعـی نتـوان بیـان کـرد. ورود بـه ایـن مباحـث به‌تدر

طی جریان‌هایی مختلف رخ داده است؛ اما معمولاً بخش‌نامه لئوی سیزدهم تحت عنوان 

»در بـاب وقایـع جدیـد« )Rerum Novarum( )1891( را آغـاز و نقطـه عطفـی مهـم برای تعالیم 

اجتماعی کاتولیک برمی‌شمارند.

طی دهه‌های ابتدایی و میانی قرن نوزدهم، رهبران کلیسـا از هر فرصتی برای محکوم‌کردن 

، برابری انسان‌ها، آزادی بیان و گفتگوهای بین ادیان و همچنین تلاش‌هایی که  حقوق بشر

برای سـاماندهی اتحادیه‌های کارگری صورت می‌گرفت، اسـتفاده می‌کردند؛ اما پس از قرن 

نوزدهم، انقلاب صنعتی و مسئله محرومیتِ رو به افزایش کارگران، توجه کاتولیک‌ها را بیشتر 

بـه خـود جلـب کـرد. در ایـن اوضـاع افرادی همچون اسـقف اعظـم فونك‌تلـر5 )1811 - 1877( 

پیـش از پـاپ لئـو سـیزدهم پیشـگام جنبشـی مهم میـان كاتولیک‌هـا در حمایـت از کارگران 
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کویناس در  بود و در این راسـتا از منابع الهیاتی، از جمله نوشـته‌های قرن سـیزدهم توماس آ

مـورد عدالـت الهـام گرفـت )Massaro,2016, p:81(. یکـی از رهبران کاتویکی که می‌توان او را 

نماینده قرن نوزدهم کاتولیک در مسائل اجتماعی دانست، کاردینال هنری ادوارد مانینگ 

)Cardinal Henry Edward Manning( )1818 - 1808( بود. افرادی مثل مانینگ پیشگامانی 

از نهضت‌های اجتماعی بودند که در پیدایش آموزه‌های اجتماعی كاتولیک نقش بسیاری 

داشتند و راه را برای کلیسای کاتولیک در حمایت از حقوق برابر و عادلانه کارگران گشودند 

 .)Massaro,2016, p:83(

در نیمه دوم قرن نوزدهم در مقابل سلطه بی‌حد و حصر نظام سرمایه‌داری لیبرال، نهضت 

سوسیالیسم به وجود آمد که جایگزین لیبرالیزم شد. ایدئولوژی‌های این دو نهضت هر کدام 

بـه گونـه‌ای دیـن را بـه طـور کلـی و کلیسـای کاتولیـک را بـه طـور خـاص به چالش می‌کشـاند. 

بنابراین کلیسای کاتولیک برای بازگشت به الگوی قدیم خود، در پی جذب کارگران برآمد؛ 

از این‌رو خود را طرفدار فقر و طبقات پایین نشان داد و اقدام به ایجاد نهضت‌های تبشیری 

و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه کرد )قنبری، 1382: ص 87 - 112(. 

بین سال 1848- که مارکس مانیفست کمونیست را منتشر کرد - تا سال 1891 - سال انتشار 

سند لئو سیزدهم - نزدیک به نیم‌قرن فاصله بوده است. این دو تاریخ بیان‌کننده آن است 

كه كلیسا در مقایسه با جنبش سوسیالیست در دفاع از حرکت کارگری، با تأخیر از مسائل 

گاه شده بود. گویا هرگونه تغییر در وضعیت کارگران از دیدگاه کلیسا به عنوان  طبقه كارگر آ

انقلابـی در برابـر پدرسـالاری می‌نمـود. آنهـا می‌ترسـیدند بـا جابجایـی اصـول دموکراتیـک بـه 

داخل کلیسا، قدرت‌شان تضعیف شود. اگر تلاش افرادی همچون اسقف کتلر در برقراری 

تمـاس مسـتقیم توده‌هـای کارگری با پاپ و حمایت کاردینال مانینـگ از اعتصاب کارگران 

نبـود، شـاید هنـوز زمـان انتشـار سـندی همچـون بخش‌نامـه پاپ لئو سـیزدهم فرا نمی‌رسـید 

.)Massaro, 2016, p: 140(
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در آن زمان نقش لئوی سیزدهم در جایگاه یک مرجعیت دینی از همه مهم‌تر به شمار می‌آید 

) Hornsby-Smith, 2006, p: 92, 93 (. لئـوی سـیزدهم بـرای ایجـاد نظـام اجتماعـی جدیـد 

، رتبه‌ها و طبقـات اجتماعی باشـد، از مکتب  بـر اسـاس مسـیحیت کـه پذیـرای تمام اقشـار

تومایی استفاده کرد تا هم پاسخ‌گوی چالش کلیسا و علم باشد و هم پیام اجتماعی کلیسا 

در رویارویی با مشـکلات آن زمان و موضع سیاسـی کلیسـا در قبال نظام سیاسـی جدید را 

 ،)1862 - 1793( )Luigi Taparelli( ترسـیم کنـد. او تـا انـدازه‌ای تحـت تأثیـر لوئیجـی تاپارلـی

دانشـمند ایتالیایـی کاتولیـک عضو انجمن عیسـی بـود که برای اولین ‌بـار اصطلاح عدالت 

اجتماعی و اصل تفویض اختیارات به زیرمجموعه )subsidiarity( را به کار برد؛ بعدها این 

اصل از سوی پاپ پیوس یازدهم مطرح شد و بعدتر یکی از اصول تعالیم اجتماعی کاتولیک 

قـرار گرفـت. تاپارلـی طرفـدار مکتـب نوتومایـی بـود )Cardinal Höffner, p: 44(. یکـی دیگـر از 

اسناد شاخص در این دوره که در راستای عدالت اجتماعی نوشته شده است، بخش‌نامه 

»در سال چهلم« )Quadragesimo anno( پاپ پیوس یازدهم است که به بخش‌نامه عدالت 

اجتماعی معروف شد.

4-2. نظیره‌پادرزیا لهاد‌ین ناکوتالیکب نرق رد یستم

کم‌توجهـی کلیسـای کاتولیـک بـه مباحث اجتماعـی از این دیدگاه سرچشـمه می‌گرفت که 

مسـیحیت فقـط جنبـه انفـرادی دارد و بـرای تسـلی درونـی برخـی افـراد برگزیده به وجـود آمده 

اسـت. در مقابـل ایـن برداشـت فردگرایانـه موجود در مسـیحیت، برخـی الهی‌دانان کاتولیک 

ک درصـدد برآمدند نشـان دهند بر خلاف تصـور رایج،  در قـرن بیسـتم، همچـون هنـری دلوبـا

ک در کتاب کاتولیسیزم: جنبه‌های اجتماعی  مسیحیت ماهیت ذاتی اجتماعی دارد. دلوبا

اصول اعتقاد مسیحی6 )ترجمه انگلیسی با عنوان کاتولیسیزم: مسیح و سرنوشت مشترک 

انسان(7 کوشید با استناد به متون کلاسیک مسیحی نشان دهد کاتولیسیزم بدین معناست 
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که کلیسا تمام جوانب حیات انسانی، یعنی جنبه‌های اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد. 

او برخلاف افرادى که درون و خارج از کلیسا، مسـیح را فردی می‌دانستند که رستگارى را نه 

به جوامع، بلکه به افراد وعده داده است، اصرار داشت یهودیت تصور خود از رستگاری را به 

.)Ford, 2005, ch.6( عنوان امری ذاتاً اجتماعی به مسیحیت منتقل کرده است

4-3. گستدره‌رت‌شدم نسائا لخلاب یقعدا ز شارویتاو یکود نام

مهم‌ترین رویداد تأثیرگذار در اندیشه اجتماعی کاتولیک، شورای واتیکان دوم )1962 - 65( 

است. این شورا کلیسا را برای گونه‌ای دیگر از تفکر الهیاتی و فلسفی آماده می‌کرد که مشوق 

توجـه بیشـتر بـه کتـاب مقـدس و مطالعـات دوره آبایـی بود و حتـی با تأییدی همراه بـا اکراه، 

ارزش علوم اجتماعی را می‌پذیرفت )Hornsby-Smith, 2006, p: 93(. نخستین سند شورای 

واتیـکان دوم دربـارۀ تعالیـم اجتماعـی، »سـند سـرور و امیـد« )Gaudium et Spe( بـا عنـوان 

فرعی »اسـاس‌نامه شـبانی« در باب کلیسـا در دنیای مدرن اسـت که یکی از دسـتاوردهای 

اصلی این شورا دانسته می‌شود؛ از جمله مصوبات شورای واتیکان دوم، تلاش برای برقراری 

عدالت، صلح و حقوق بشر بود. 

کید بر ارزش‌های متعالی مربوط  در مباحث تربیت اخلاقی شورای دوم واتیکان، افزون بر تأ

بـه رابطـه شـخصی بـا خـدا و به‌‌تکامل‌رسـاندن ارزش‌هـای فـردی، بـر ارزش‌هـای اجتماعـی 

کیـد می‌شـد کـه بـه قوانیـن و نظـم و مقـررات و فرهنـگ و رسـوم اجتماعـی مربـوط می‌شـود  تأ

.(philibert, 2003: vol.9, 841)

از جمله زمینه‌های شکل‌گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک، تغییر رویکرد 

کلیسـا بـه مفهـوم اخالق و گسترده‌تر‌شـدن مسـائل اخلاقـی اسـت. تـا اواخر قـرن نوزدهم تنها 

حوزه‌های علمیه محل تدریس رشته الهیات اخلاقی بود و در این‌باره نظام‌نامه‌های اخلاقی 

)manuals( با عنوان رویکرد الهیات به اخلاق شناخته می‌شدند؛ همچنین الهیات اخلاقی 
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در این دوران کاملاً یکپارچه بود. اوایل دهه 1940 پدران دومینیکن شروع به انتشار تومیسم و 

یادداشت‌هایی درباره الهیات اخلاقی کردند که در آن به دیگر زمینه‌های علمی )برای مثال 

پزشکی، جامعه‌شناسی( استناد می‌شد. رویکرد اخلاق اجتماعی کاتولیک به اخلاق فردی 

نیز متفاوت است. اخلاق اجتماعی به مواردی که برای جامعه خوب و عادلانه است توجه 

دارد؛ درحالی‌کـه نظام‌نامه‌هـای اخلاقـی موجـود در چارچـوب فضیلـت عدالـت، بـه اعمـال 

فـردی نادرسـت یـا غیـر اخلاقـی اشـاره می‌کردنـد. اخالق اجتماعـی کاتولیک خـود را مبتنی 

بـر درک جدیـدی از قانـون طبیعـی قـرار داد که با رویکردی غایت‌شـناختی، با تعالیم توماس 

.)Curran, P: 37-39( کویناس بیشتر مطابقت داشت آ

کادمیک‌ترشدن رویکرد اخلاق اجتماعی، استادان الهیات اخلاقی  پس از واتیکان دوم با آ

بیشـتر از میان متألهان غیرروحانی کاتولیک بودند؛ درحالی‌که تا قبل از آن بیشـتر کشـیش 

بودنـد. تغییـر در خانـه اصلـی الهیـات اخلاقـی از حـوزه علمیـه بـه دانشـگاه، ماهیـت علمی 

کـرد  الهیـات اخلاقـی را برجسـته و بـه عمـق علمـی ایـن رشـته پـس از واتیـکان دوم کمـک 

.)Curran, P: 283(

در دوره معاصر با توجه به گسترده‌شـدن جوامع بشـری، موضوعات مختلف جدیدی مورد 

مطالعـه الهی‌دانـان اخالق کاتولیـک قـرار گرفـت؛ از جملـه صلـح و جنـگ، صلح‌طلبـی، 

مخالفـت سیاسـی، خانـواده، الهیـات و رهایـی، نقـش اجتماعی - سیاسـی کلیسـا، اخلاق 

، عدالت اجتماعی و مانند آن )مفتاح، 1393: ص 106(. زیست‌محیطی، حقوق بشر

4-4.ا لهیاتر هاییخب‌ش 

ظهـور الگـوی عدالـت اجتماعی بیشـتر تحت تأثیر متألهـان رهایی‌بخش آمریـکای لاتین و 

دو نشسـت بـزرگ اسـقفان آمریـکای لاتیـن در مدلیـن )1968( و پوبال )1979( بـوده اسـت کـه 

توجیهـی بـرای شـعار »اولویـت بـه فقـرا« فراهـم کردنـد و بـه گنـاه سـاختاری و اجتماعـی توجه 
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کردند. این متألهان از واقعیات اجتماعی از جمله ظلم، اسـتثمار و وابسـتگی شـروع کردند 

و نوعی الهیات برمبنای رهایی از این شرور و بی‌عدالتی‌ها و بر مبنای ارزش‌های ملکوت 

خدا بنا کردند )Hornsby-Smith, 2006, p: 12, 48(. طرفداران الهات رهایی‌بخش به جای 

نگاه غالب مسیحیت کاتولیک که منتظر کمال تاریخ در آخرالزمان و قدرت فرابود خدا در 

آینـده اسـت، بـه دنبـال قـدرت رهایـی خدایی درون بود و تغییر شـرایط فعلی تاریخ از سـوی 

این خدا بودند )گرنز و السون، 1389: ص 304(.

یکی از مواردی که زمینه ظهور الهیات رهایی‌بخش را مهیا کرد، شورای واتیکان دوم و سند 

در باب کرامت انسـان بود )Massaro, 2016, p: 88(. این سـند به طور ضمنی از ارتباط بین 

آزادی و عدالت و نقشی سخن می‌گفت که حکومت می‌تواند در نیل به آن ایفا کند. 

کلیسـای کاتولیـک مفهـوم حقیقـی آزادی را در رهایـی از اسـارت گنـاه معنا می‌کـرد )یوحنا، 

الهیـات  متألهـان  درحالی‌کـه  576(؛  بنـد  کاتولیـک،1393:  کلیسـای  تعالیـم  32:8،34؛ 

رهایی‌بخـش از ایـن مضامیـن اسـتفاده کردنـد تـا از گنـاه اجتماعـی و سـاختاری و رهایـی 

از آن بـرای برقـراری عدالـت به‌مثابـه یکـی از نشـانه‌های ملکـوت آسـمان سـخن بگوینـد. 

کـه بـه آنهـا ظلـم  گناه‌آلـودی  ع( آمـده بـود تـا مـردم را از سـاختارهای  بـه نظـر آنهـا عیسـی )

می‌کـرد و آنهـا را بـه اسـتضعاف می‌کشـاند، رهایـی بخشـد؛ از ایـن‌رو بـاور داشـتند کلیسـا 

باید علیه سـاختارهای ظالمانه‌ای که از سـوی قدرت‌های بزرگ و اسـتعمارگر ایجاد شـده 

اسـت و باعث تداوم فقر و سـلب صفات انسـانی شـده، تلاش کند؛ چراکه آزادی حقیقی 

وجود‌نداشـتن گنـاه فـردی و اجتماعـی و نشـانه‌ای از ملکـوت خداسـت کـه پیش‌تـر توسـط 

ع( بیـان شـده بـود. عیسـی )

ایمــان8  الهیــات در مجمــع مقــدس دکتریــن  ایــن  بــه  کنــش  وا کاتولیــک در  کلیســای 

کیــد  یــک متمــم بــرای ســند تعلیــم مســیحی در بــاب آزادی و رهایــی9 منتشــر کــرد و تأ

کــرد اداره امــور سیاســی و اقتصــادی بــر عهــده کلیســا نیســت و روحانیــت بایــد خــود 
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بــا مداخلــه در  کلیســا  ولــی خادمــان غیرروحانــی  از اشــتغال‌های دنیــوی برحــذر دارد؛  را 

ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی جامعــه بــه نوعــی رابــط بیــن کلیســا و جامعــه بــه شــمار می‌آیند 

((CDF) 1986, xx21, 57; also: Hornsby-Smith,2006, p: 72).

ع( و  نکتــه قابــل تأمــل در اینجــا، تفــاوت در نــوع نــگاه الهیاتــی کلیســای رســمی بــه عیســی )

نــگاه نهضــت رهایی‌بخــش اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه کلیســای کاتولیــک از عیســای ایمانــی 

ــان  ــات انس ــرای نج ــی ب ــب را قربان ــد و صلی ــخن می‌گوی ــاه س ــی گن ــده از بردگ و رهایی‌دهن

یخــی و اشــارات  از گنــاه معنــا می‌کنــد؛ درحالی‌کــه الهیــات رهایی‌بخــش از عیســای تار

او بــه ملکــوت آســمان و زمیــن اســتفاده می‌کنــد و صلیــب را مبــارزه علیــه بی‌عدالتــی 

کنــد  بــرای رهایــی محرومــان از ظلــم تفســیر می‌کنــد تــا الهیــات خــاص خــود را تبییــن 

)مجتهــدزاده، 1392: ص 524 و 63 - 64(.  

به‌هرحـال بعـد از دو نشسـت مدلیـن و پوبال، بـرای کلیسـای کاتولیـک توجیهـی بـرای شـعار 

»اولویت‌بخشـی بـه فقـرا« فراهـم شـد و بـر رهایـی در درجـه اول از گنـاه فـردی و سـپس گنـاه 

کیـد شـد و بـرای اولیـن بـار به سـاختارهای اجتماعـی گناه‌آلود و وجـود تعارض  اجتماعـی تأ

ساختاری بین ظالمان و مظلومان و بین ثروتمندان و فقرا اشاراتی شد. در حال حاضر اصل 

اولویت‌بخشی به فقرا، الگویی برای عدالت اجتماعی در اصول تعالیم اجتماعی کاتولیک 

گنجانده شده است.

5.ت بیینع دالتجا تم یعاکوتالیک

بـرای تبییـن دیـدگاه کلیسـای کاتولیـک دربـارۀ عدالـت اجتماعـی به اسـناد رسـمی کلیسـا و 

سـخنان پاپ در این‌باره رجوع می‌کنیم. بر اسـاس بخش‌نامه اسـقف‌های کاتولیک ایالات 

متحـده، تعالیـم اجتماعـی کاتولیـک بایـد سـه بُعـد از عدالت اساسـی را از هـم متمایز کند: 

و   )distributive justice( توزیعـی  عدالـت   ،)commutative justice( مبادلـه‌ای  عدالـت 
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عدالـت اجتماعـی )social justice(. در ایـن بخش‌نامـه پـس از تبییـن عدالـت مبادلـه‌ای و 

توزیعـی در مـورد عدالـت اجتماعـی می‌گویـد: »ایـن نـوع از عدالت به این معناسـت کـه افراد 

وظیفه دارند در زندگی اجتماعی فعّال و سازنده باشند و جامعه وظیفه دارد تا آنها را از این 

.)U.S. Catholic Bishops, 1986, #68-71( »طریق مشارکت دهد

از نظر کلیسا، رسالت او یک رسالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه رسالتی 

که مسـیح به آنها محول کرده اسـت، رسـالتی دینی اسـت. بنابراین رسـالت اصلی کلیسـای 

نهادی )institutional church(، ترویج عدالت اجتماعی نیست، بلکه اعلان برپایی عدالت 

 our( »الهی در آخرالزمان به مردم اسـت. کلیسـا تعالیم اجتماعی خود را بهترین »راز مکتوم

best-kept secret ( می‌خواند. از یک‌سو کلیسا در وقایع مختلف اجتماعی نظر و پیشنهاد 

اخلاقـی خـود را بـه صـورت نظـری و در قالـب اسـنادی الهیاتـی ارائـه می‌دهد و از سـوی دیگر 

هرگـز در تالش بـرای ارائـه یک راه‌حل عملی در این‌باره نیسـت و خود را متخصص در علوم 

اجتماعـی نمی‌دانـد )Deberi, 2003, p: 1-3(. بـه طـور کلـی گویـا کلیسـا بایـد از اظهارهـای 

سیاسی پرهیز کند، در امور فنی دخالت نکند و نظام یا مدل نهادهای اجتماعی را نیز طرح 

و پیشـنهاد ندهـد؛ بـرای نمونـه کلیسـا علیه فقر صحبت می‌کند، امـا دقیقاً توصیه نمی‌کند 

کدام سیاست‌های اجتماعی به بهترین وجه فقر را کاهش می‌دهد. با این وجود در بعضی 

موارد، علیه سیاست اجتماعی خاص که به شکل غیراخلاقی صورت می‌گیرد، مثل مسئله 

ک‌سـازی نـژادی مخالفت خـود را به طور رسـمی و در مجـاری مخصوص  سـقط جنیـن یـا پا

خود ابراز می‌کند؛ اگرچه در گذشته در مواردی مثل مسئله غیراخلاقی آپارتاید از این وظیفه 

.)Van Reken, 1999, p: 198-202( خود کوتاهی کرده است

بیـان  الهیاتـی  و  نظـری  صـورت  بـه  نوعـاً  می‌کنـد،  صـادر  این‌بـاره  در  کلیسـا  کـه  اسـنادی 

می‌شـود؛ نمونه بارز آن، تنها کتاب موجود مدون از تعالیم اجتماعی کلیسـای کاتولیک به 
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نـام مجموعـه دکتریـن اجتماعـی کلیسـا 10 اسـت که از سـوی پـاپ ژان پل دوم در سـال 2004 

منتشـر شـد. در این کتاب کوشـیده شـده اسـت دکترینی را برای تعالیم اجتماعی کلیسا بر 

اسـاس مجموعه اسـناد کلیسـایی و کتاب مقدس تدوین کنند. این کتاب و اسـناد دیگر 

از یک‌سـری اصـول )principles( بـرای تبییـن مسـائل اجتماعـی اسـتفاده می‌کننـد که البته 

فهرسـت رسـمی‌ و مشـخصی برای آن نمی‌آورند؛ اما اصل کرامت انسـان )dignity( که یکی 

 ،)solidiarity( از اصول مهم برای عدالت اجتماعی محسـوب می‌شـود، اصل همبسـتگی

اصـل   ،  )subsidiarity( زیرمجموعـه  بـه  اختیـارات  تفویـض  یـا  تصمیم‌گیـری  حـق  اصـل 

اولویت‌بخشـی بـه فقـرا و افـراد آسـیب‌پذیر )operation for the poor and vulnarable( و 

اصـل خیـر یـا مصلحـت عمومـی و مشـترک )common good( در تمـام فهرسـت‌ها وجـود 

دارد. از میـان ایـن اصـول، اصـل خیر عمومـی به نوعی با عدالت اجتماعی و اعمال قدرت 

پیونـد خـورده اسـت و همـراه بـا اصـول دیگـری مثـل همبسـتگی، نیکـوکاری )charity( و 

مشـارکت می‌آیـد تـا گسـتره مالکیـت عمومـی و مقصـد نهایـی خیرهـا را در کنـار مالکیـت 

بـه  افـراد  بـر  افـزون  بـه خیـر مشـترک  کنـد. مسـئولیت دسـت‌یابی  تبییـن  افـراد  خصوصـی 

دولت‌هـا هـم واگـذار شـده اسـت کـه دولت‌هـا بایـد ایـن منافـع و خیـر مشـترک را بـا اقتـدار 

خـود در راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعـی بـه کار ببرنـد. البتـه بـه نظـر کلیسـای کاتولیـک 

خیـر مشـترک به‌خودی‌خـود هـدف محسـوب نمی‌شـود و بایـد در راسـتای غایـت نهایـی 

خیرهـا، یعنـی خـدا قـرار گیـرد. در کنـار ایـن اصـول از یک‌سـری ارزش‌هـا )values( نـام بـرده 

می‌شـود که جزء ذاتی کرامت انسـان هسـتند؛ شـامل حقیقت، آزادی، عدالت و عشـق که 

ایـن ارزش‌هـا منبـع و مرجـع دولت برای انجام اصلاحات در راسـتای عدالت اجتماعی به 

شـمار می‌آینـد )Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004, P: 61-72؛ 

تعالیـم کلیسـای کاتولیـک، 1393: بنـد 1908،1910،1912(.
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بدین ترتیب نقش عملی کلیسا، آموزش، تشویق و ترغیب افراد و گروه‌ها برای فعالیت‌های 

اجتماعـی اسـت. درواقـع مـردم عـوام و غیرروحانـی )laity( و ایمان‌داران مسـیحی با ماهیتی 

سکولار و با مشارکت در امور زمینی در جستجوی ملکوت آسمان هستند. به عبارت دیگر 

ایـن افـراد تجربـه دوگانـه‌ای را بـه طـور مـوازی در زندگـی خـود احسـاس می‌کننـد؛ از یک‌سـو 

زندگیِ به اصطلاح روحانی )spiritual(، با ارزش‌ها و خواسته‌های آن و از سوی دیگر زندگیِ 

، روابط اجتماعی، مسـئولیت‌های  به اصطلاح سـکولار با زندگی در یک خانواده، محل کار

زندگـی و در سـطح عمومـی و فرهنگـی و بـا خدمـت بـه دیگـران. کارهایـی کـه آنـان انجـام 

یابـی و بررسـی کافـی و بـر مبنـای اصـول اخلاقـی و به شـکلی محتاطانه  می‌دهنـد بایـد بـا ارز

باشـد. کار عملی که کلیسـا مسـتقیم خود بر عهده می‌گیرد، انجام فعالیت‌های شـبانی در 

 .)Massaro,2016, p:34( انجمن‌های کلیسایی است

نتیجه

رویکـردی کـه کلیسـای کاتولیـک در برخـورد بـا مسـائل اجتماعـی و بـه طـور خـاص عدالـت 

اجتماعـی داشـته اسـت، از گذشـته تـا کنـون و در واکنـش بـا وقایـع مختلـف دچـار تحولاتی 

شـده اسـت. ازآنجاکـه در گذشـته فهـم کلیسـا از عدالـت بـا تکیـه بـر مفهوم عشـق و رحمت 

بوده است، نتیجه عملکرد کلیسا دربارۀ عدالت، بیشتر ناظر بر رفتار بین‌فردی بوده است 

و درنهایت در قالب امور خیریه انجام می‌شده است. درواقع جدایی امور مربوط به ملکوت 

آسـمان که کلیسـا متصدی آن اسـت از امور مربوط به ملکوت زمین، باعث شـده اسـت که 

کلیسـا بـه جـای نگرانـی بـرای تحقـق فـوری عدالـت در ایـن دنیـا، تحقـق کامـل عدالـت را در 

سرای دیگر و با فرارسیدن ملکوت آسمان بداند و داوری را به خدا در سرای دیگر بسپارد و 

تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و سیاسی را بر خود لازم نداند. 
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بـه طـور کلـی جایگاهـی کـه دیـن و کلیسـا تـا پیـش از عصـر مـدرن بیـن مـردم داشـت، آنها را 

بی‌نیاز از دخالت در امور اجتماعی می‌کرد؛ اما با وقایع عصر مدرن و مطالبات اجتماعی 

گزیـر بـه تجدیدنظر شـد و بـا این تغییر  از جملـه مسـئله حقـوق ناعادلانـه کارگـران، کلیسـا نا

رویکرد، رابطه کلیسا با دنیای سکولار از حالت خصمانه گذشته به حالت تعاملی تبدیل 

شـد؛ از ایـن‌رو کلیسـا بـا اسـتفاده از نظریـه قانـون طبیعـی درصـدد تبییـن الهیاتـی نـو برآمد و 

بـه سـراغ رویکـرد عقلـی عدالـت و مکتـب نوتومایـی رفـت و در دوره‌هـای اخیـر بـا توجـه بـه 

کید بر گناه و بی‌عدالتی فردی به فساد سازمانی  پیدایش الهیات رهایی‌بخش، افزون بر تأ

کـه کلیسـا امـور ملکـوت زمیـن را  و سـاختاری اجتماعـی نیـز توجـه کـرده اسـت؛ امـا ازآنجا

رسالت خود نمی‌داند، در تبیین رسالت زمینی خود نقش خود را تبیین و تعریف عدالت 

اجتماعی و تعیین مصداق آن در مسائل پیش روی جامعه و تشویق و ترغیب ایمان‌داران 

برای تحقق آن معرفی می‌کند.

کلیسـا مدعی اسـت با صدور تعالیم اجتماعی خود، فقط می‌خواهد مشـاوره اخلاقی دهد 

و معتقد است با این کار آغاز ملکوت خدا را به جهان اعلام کرده است؛ اگرچه تحقق این 

کید بیش از حد به امید  ملکوت تا آخرالزمان و بازگشت مجدد مسیح به تعویق می‌افتاد. تأ

فرجام‌شناسـانه بـرای بهبـود اوضـاع و تحقـق عدالـت بـا فرارسـیدن ملکـوتِ خـدا در جهانـی 

دیگر از سوی کلیسای کاتولیک، نوعی انفعال و بی‌توجهی به مسائل اجتماعی را در ذهن 

القا می‌کند. صِرف نشان‌دادن چشم‌اندازی یوتوپیایی در آخرالزمان نه‌تنها دردی را از ضعفا 

و محرومان دوا نمی‌کند، بلکه سودای برپایی عدالت در این دنیا را نیز به رؤیایی بی‌حاصل 

بدل می‌کند. تا زمانی که کلیسـای کاتولیک بیشـتر با نگاهی از بالا به پایین، محافظه‌کارانه 

و فقط الهیاتی و نه از بسـتر تاریخ و مردمان رنجکشـیده به مسـائل اجتماعی بنگرد، میزان 

کارامدی اسناد کلیسای کاتولیک در عمل پایین خواهد آمد. 
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کید الهیاتی بر پذیرش وجود شــر و گناه در دنیا و درنتیجه پذیرش  کلیســای کاتولیک با تأ

وضــع موجــود و توصیــه بــه بی‌طرفــی و صلــح از یک‌ســو و امیــد فرجام‌شناســانه تحقق کامل 

، بــه تشــویق افــراد خیرخــواه بــرای کار عدالت‌خواهانــه  عدالــت در آخــرت از ســوی دیگــر

ــاص  ــور خ ــه ط ــد و ب ــنده می‌کن ــود بس ــی خ ــای اجتماع ــی و آموزه ــول الهیات ــاس اص ــر اس ب

در عمــل ورود بــه میــدان عدالت‌خواهــی و حــل مســائل اجتماعــی - سیاســی را تخصــص 

و رســالت خــود نمی‌دانــد. گویــا هنــوز هــم کلیســا معضــل فقــر در جامعــه را ناشــی از گنــاه 

فــردی می‌دانــد، نــه نظــام فاســدی کــه بایــد بــا آن مبــارزه شــود. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می‌رســد 

کلیســای کاتولیــک گرفتــار یــک پارادوکــس شــده اســت: فراخــوان بــرای ملکــوت آســمان از 

 . یک‌ســو و دوری از اشــتغال بــه ملکــوت زمیــن و بــا ایــن وجــود توجــه بــه آن از ســوی دیگــر

شــاید بــه همیــن دلیــل تعالیــم اجتماعــی خــود را »راز مکتــوم« می‌خوانــد. درواقــع نقشــی کــه 

کلیســای کاتولیــک بــرای خــود در برقــراری عدالــت اجتماعــی قائــل اســت، بیشــتر نظــری 

کــه کلیســا امــور ملکــوت زمیــن را رســالت  و الهیاتــی اســت تــا عملیاتــی و راهبــردی. ازآنجا

خــود نمی‌دانــد، در مقــام عمــل بــه تعلیــم اخلاقــی و ترغیــب افــراد و گروه‌هــا بــه فعالیت‌هــای 

اجتماعــی بســنده می‌کنــد. تــا زمانــی کــه کلیســای کاتولیــک بــا نگاهــی فقــط الهیاتــی و 

محافظه‌کارانــه و بــدون توجــه بــه بافــت اجتماعــی بنگــرد، معلــوم نیســت آمــوزه عدالــت 

ــا  ــک ب ــای کاتولی ــد کلیس ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــته باش ــدی لازم را داش ــا کارام ــی کلیس اجتماع

کلی‌گویی‌هــای انتزاعــی و اخلاقــی و پرهیــز از ورود مســتقیم در عرصه‌هــای اجتماعــی از 

زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی می‌کنــد تــا مشــکلی متوجــه کلیســا نشــود. بنابرایــن برخــورد 

کادمیــک  یشــه‌ای بــرای ازبین‌بــردن بی‌عدالتــی در اجتمــاع نیازمنــد همــکاری بــا جوامــع آ ر

یشــه‌های ظلــم و فســاد و نیــز تعامــل جــدی کلیســا بــا نهادهــای دولتــی،  بــرای شناســایی ر

اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی غیرکلیســایی اســت. 
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